
  رمغانا

  برای دخترانم

  ،من خوب دختران یا

  !ناز ھای مايه یا

  !شعله ھای شوق و صفاتان اميد جان یا

  از مال روزگار، !من

  ،دستم تھی است ،در اين خزان عمر

  ،چو رفتم از اين ديار

  ،جز خوشه ھای شعر

  ،که خون دل من است

  !چيزيم نيست تا بگذارم به يادگار

  

  !پدر اين ھديه را شما بپذيريد از

  ،چون شعر من

  ،تا عمر روزگار ھست

  ،م مست و غزلخوانتانشدر پيش چ

  ،ماند به گوش چرخ و

  !ماندگار بمانند

  

  
  ضا شاپوريانر

 ١٩٩٨اپريل  ٢٧دوشنبه 


